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: چكيده

آنو تعيين ويژگي» ثبات سياسي«ف ارائه شده از بررسي تعاري بر در اين مقاله سعي هاي

سپس در پي رسيدن به تعريف مفهومي از ثبات سياسي خواهيم بود تا بوسيله آن بتوان تأثير. است

و بي ثباتي بر تحقق توسعه را مورد بررسي قرار داد اين كار مستلزم فراتر رفتن از سطح.ثبات

ت سياسي خواهد بود كه مفهوم آن را به صورت گسترده تر تعاريف محدود مطرح شده در مورد ثبا

و با آرامش مطرح مي كند و اجتماعي تأمين كننده محيطي امن  از اين.و در بردارنده شرايط سياسي

و قابل اعتماد، تداوم در قوانين، و اجتماعي آرام رو، ثبات سياسي به معناي وجود فضاي سياسي

و سياست به مديريت و همچنين و ها  معناي عدم وجود شرايطي مثل جنگ، شورش، كودتا، هرج

و جامعه است و بي نظمي، تهديدات نسبت به نظام ما معتقديم براي تحقق توسعه در اركان. مرج

و شرايط خارجي  و اقتصادي به عنوان نخستين گام، بايد محيط داخلي مختلف سياسي، اجتماعي

ر و انباشت در توسعه ميسر شودمتضمن ميزاني از ثبات باشند كه برنامه .يزي، پي گيري اهداف

::واژگان كليديواژگان كليدي

 توسعهها، نا اطميناني در سياست، ثبات در سياستثبات سياسي،

 66409595: فاكس*
.براي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويسنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
وكه مسئله توسعه كشورهاي،بعد از پايان جنگ جهاني دوم عقـب افتـاده، توسـعه نيافتـه

و تأكيد  مي شدند مورد توجه و البته كشورهاي توسعهي بينهاسازمانجهان سوم ناميده المللي

به دنبـال دسـتيابي بـه اهـداف. نيافته قرار گرفت  از آن زمان تاكنون اين كشورها با تلاش زياد

از معدود از اين كشورها توانستهي ولي در اين ميان فقط تعداد؛توسعه ملي بوده اند  اند خود را

به توسكنجرگه كشورهاي توسعه نيافته خارج  و وعهند و قابـل قبـول دسـت يابنـد اي مناسب

محققان عوامل.بيشتر كشورهاي در حال توسعه همچنان در سطوح پايين توسعه باقي مانده اند

به توسعه را در  ثباتي، اعم از جنـگبي مشترك ناتواني كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي

بي  و خارجي، ي داخلـي، هـا شورشبين نخبگان، ثباتي حكومت، انقلاب، كودتا، منازعه داخلي

بي بي و و ثباتي در استراتژي ثباتي در مديريت ميهاسياستها ،از طـرف ديگـر. دانندي توسعه

به سطوح بالاي توسعه دست يافته كه دهـد اند نشان مـي تجربه موفق كشورهايي از جهان سوم

ا  ه نداشتن:ستكه از جمله رموز موفقيت آنها، وجود شرايط زير و خـارجي،اجنگ ي داخلي

و كودتاهاي مستمر، استمراروهاانقلابكننده مانند ثباتنبود رخدادهاي بي يهاسياست دولت

و ثبـات و قانونمنـدي در ايـن كـشورها توسعه، وجـود ثبـات در مـديريت، ثبـات در قـوانين

م. اقتصادي ميزبهمه عوامل دن كـرم نام گذاري كرد كـه بـا فـراه ثباتتوان تحت عنوان ور را

و بسيج امكانات در راستاي توسعه  ده استشفضاي مناسب توسعه موجب تمركز منابع كشور

و رفاه در اين كشورها ممكن شده است به توسعه .كه در نتيجه، دستيابي

ازش در اين مقاله ابتدا سعي خواهد،بنابراين به بررسي تعاريف ارائه شده » ثبات سياسي«د

پو تعيين ويژگي كه ادبيـات نظـري. خته شودرداهاي آن اهميت اين كار بيشتر از اين نظر است

و عموما مفهوم  و بـه" ثبات سياسي"قابل توجه در اين زمينه در ايران وجود ندارد  بـا تـساهل

به كار مـي رود به صورت متناقض و در بسياري از موارد و. صورت غيردقيق پـس از تعريـف

و تج  بي ثبـاتي سياسـي بـر توسـعه تبيين اين مفهوم، دلايل نظري و ربي تأييد كننده تأثير ثبات

.مي گيرد بررسي قرار تحت

 ثبات سياسي
و سـردرگمي مطالعـات علـوم سياسـي)Fuzziness( نمونه عالي ابهام» ثبات سياسي«مفهوم

ا و سـنجش مفهـوم ثبـات سياسـي. سـت موجود در ارتباط با تكوين مفهومي، عملياتي سـازي

ر  كه محققان مختلف تلاش كرده اند براي اندازه گيري درجه يا معاني متفاوت مي شود ا شامل

.)Hurwitz, 1973: 449( موجــود در دنيــاي خــاص خودشــان بــسنجند» ثبــات سياســي«ميــزان

و و علوم سياسي تعـاريف گونـاگون از نظريه انديشمندان پردازان در حوزه هاي جامعه شناسي
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و بي به معناي منظم بـودن)Ake(آكه مثلاً ثبات سياسي از نظر.ه اند ثباتي سياسي ارائه داد ثبات

در.)Ake، 1974 ( اســت)Political exchange( جريــان تعــاملات سياســي هــانتينگتون ثبــات را

مي  » منـدي قاعـده« سريع القلم هم ثبـات را مـساوي بـا.)1375هـانتينگتون( داندنهادمندي سياسي

به معنـاي قابـل پـيش بينـي)Ian Lustick( ايان لاستيك.)1378سريع القلم،(داند مي ثبات سياسي را

)Martin Needler(و از نظـر مـارتين نيـدلر)Lustick, 1979( داندبودن رفتار سياسي در آينده مي

و كشور باثبات، كشوري است كه در آن حكومت از طريق انتخابات آزاد برگزيـده شـده باشـد

 در اين بخش بـه،با اين حال.)Needler, 1968 In: Ake 1974: 585( براساس قانون حكومت كند

.بررسي مهم ترين تعاريف ارائه شده از ثبات سياسي خواهيم پرداخت

 تلاش انسان را براي تحقيق خستينن» انسان سياسي«كتاب مهم سيمور ليپست تحت عنوان

طـ. مند، بين ملي، تجربي از ثبات سياسي نشان مي دهد نظام رح تحقيـق ليپـست نـاظر بـر ولي

و در همه تماميتحليل  ع.ي سياسـي نبـود هـا نظـام منابع ثبات  ده علاقـه وي متوجـه م ـبلكـه

و شمال آفريقا، در ارتباطـات متقابـل اجتمـاعي ريشه و-هاي ثبات سياسي در اروپا  اقتـصادي

را بـه صـورت ليپست ثبـات سياسـي.)28: 1380سـاندرز،( هاي حفظ نهادهاي سياسي بود ازوكارس

بر اين اسـاس؛ در صـورتي. پيوستگي يا تداوم يك نوع سيستم سياسي خاص تعريف كرده بود 

 از نظر سياسي با ثبات بود كه سيستم ليبرال دموكراسي يا ديكتاتوري در آن حداقل بـهيكشور

كه چگونه ممكـن. سال دوام پيدا كرده بود25مدت در اين تعريف اين سئوال بوجود مي آمد

هاكه در طول) مثل، ايتاليا يا بلژيك(ت بعضي از كشورها اس ي بعد از جنـگ جهـاني دوم سال

تغييرات حكـومتي بـسيار زيـاد را تجربـه كـرده] نوشته شده بود 1959كتاب ليپست در سال[

كه ايـن كـشورها در طـول ايـن.بودند بايد در زمره كشورهاي با ثبات قرار گيرند   به اين دليل

به صورت تحليـل.)Miljokovic and Rimal, 2008: 2455( دموكراسـي بـاقي مانـده بودنـد دوره

و يـا  كه واحدهاي سياسي يـا كـاملاً باثبـات مي گويد و بي ثباتي بطور ضمني ليپست از ثبات

بي ثبات  و.ندهستكاملاً و بي ثبـاتي را بتـوان بـه صـورت نـسبي كه ثبات در نتيجه امكان اين

به يك مفهوم تبدي مي مداوم .)28: 1380، ساندرز(ندكل كرد، طرد

 با دسته بندي رويكردهاي گوناگون موجود در مـورد ثبـات)Hurwitz, 1973( لئون هورويتز

و وجوه مختلف سياسـي مـي سياسي، در نهايت خود رويكرد تركيبي را كه در برگيرنده عناصر

مي دهد به اعتقاد هوروتيز پنج رويكرد نسبت به ثبا  ت سياسي وجود داشته است كـه باشد ارائه

و پايـداري)2ثبات سياسي به معناي عدم وجود خشونت؛)1: عبارتند از ثبات سياسي به معناي دوام

و قانوني)3حكومت؛  ثبات)4؛)Legitimate constitutional( ثبات سياسي به معناي وجود رژيم مشروع

و وجوه چنـد بعـدي ثبات)5سياسي به معناي عدم وجود تغييرات ساختاري؛   سياسي به معناي اشكال
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 ,Hurwitz()تركيب رويكردهاي گونـاگون در مـورد ثبـات سياسـي()Multifaceted societal( اجتماعي

1973: 449(.

و معايـب هـر كـدام از ايـن رويكردهـا، در نهايـت و برشمردن مزايـا هورويتز پس از نقد

كه تركيبي از رو  به عبارتي رويكرد پـنجم تعريف خود از ثبات سياسي را يكردهاي گوناگون يا

مي كند  به جاي اينكـه بوسـيله تـك:مي باشد، ارائه ي جـدا از هـم شـاخص هـا ثبات سياسي

سنجيده شود، بايد باعناصر چند وجهـي اجتمـاعي مـورد سـنجش قـرار گيـرد كـه متـشكل از

اهاشاخص مي نويسد.ستي فرعي متنوع كه محقـق بايـد»مفهوم ثبات سياسي«: وي در ادامه

 ند، نسبت به ديگر مفاهيم انتزاعي مطالعات علـوم سياسـي همچنـان مـشكل تعريـفكاستنباط

)elusive(تك. باقي مانده است ي جدا از هم قرار داده شـود، دقـت شاخص ها اگر تأكيد روي

و به ضـرر بـا يـسته هـايهاويژگيزياد در تعيين خصوصيات مي آيد، اما به دست ي موضوع

كه كاملاً واضح است قابـل مطالع و اگر تأكيد روي اشكال اجتماعي تركيبي قرار گيرد ات نظري

مي  و مرتب قبول تر و ارزيـابيكرباشد، آنگاه محققاني بايد در دقيق دن ثبات سياسـي سـنجش

مي.)Hurwitz, 1973: 462 – 463( پيشقدم شوند توافق اساسي وجود دارد«:نويسدهورويتز در آخر

 سياسي، تا حدودي معناي عدم وجود خشونت، تداوم حكومت، عدم وجود تغييـراتكه ثبات 

و تصميم گيري كارآمد مي دهد ساختاري، مشروعيت  بـه همـين.)(Hurwitz, 1973: 462 – 463 را

به متغيرهاي جدا از هم تقليل داده شود نمي» ثبات«دليل مفهوم .)Hurwitz, 1973: 458(تواند

به كلاود آكه تعريف بعدي از ثبا بـه نظـر آكـه ثبـات.ستا)Ake, 1974(ت سياسي مربوط

به معناي   در جـايي كـه جريـان تعـاملات. سـتا» منظم بودن جريان تعاملات سياسي«سياسي

كه تعاملات مـنظم باشـد، نظـام سياسـي و در جايي بي ثبات سياسي نامنظم باشد نظام سياسي

و اين نظام تا زماني باثبات  و متـداول باثبات است كه كنشگران سياسي به طريق معمـول است

و انتخابكنرفتار  و عمـومي هاي رفتـار سياسـي آنهـا در چـارچوب محـدوديت ند هـاي كلـي

هاي بـي ثبـات كننـده سياسـي كنش.سياسي باشد تعاملات)Role expectation(انتظارات نقشي 

كه در چارچوب تعاملات نامنظم قرار دارنـد؛  و تعـاملات كـنش همـهو رفتارهايي هستند هـا

و بي از.)Ake, 1974:586–587(قاعده نباشند ايجاد كننده ثبـات نظـام هـستند سياسي كه نامنظم

به گذشته، شناسـايي بي قاعده، رفتارهاي مربوط رفتارهـاي نظر ايشان معيار تشخيص تعاملات

به عنوان رفتارهاي  ا نـاقض قـوانين يـا چيـزي شـبيه خاص از طرف نظام سياسي  سـت بـه آن
(Ake,1974: 587).

و بـي ثبـاتي سياسـي كـه بـر اسـاس  در سـتا» الگوهـاي رفتـاري« اين تعريف از ثبات

مي شود به اشـتباه تغييـرات سياسـي در جريـان. چارچوب رفتار تعريف آكه با اعتقاد به اينكه

س  مي دانند، در مورد معيـار تغييـرات بي ثباتي سياسي ياسـي از بـين مدرنيزاسيون را مساوي با
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كه«: برنده ثبات مي نويسد ملاك اينكه تغييرات سياسي را از مصاديق بي ثباتي بدانيم اين است

و قانوني صورت گـرفتن  و قواعد پذيرفته شده درباره چگونگي مشروع اين تغييرات، انتظارات

 اسـت يـا بـي سياسي با ثباتنظام براي اينكه بدانيم.(Ake,1974: 589)تغييرات را نقض نمايند 

به بررسي الگوهاي جريان تعاملات سياسي بپردازيم به نظـر آكـه.)Ake,1974: 589( ثبات، بايد

و آمريكاي لاتين، تغييرات گسترده در قوه مجريه، بحرانهاي قانون كودتاهاي گسترده در آفريقا

بي ثباتي سياسي ني و غيره، مصاديق كامل ها.دستناساسي از تعـاملات اشكالي چون اين پديده

به اينكه نخبگان سياسي چه كاري انجـام  و با زياد اهميت دادن سياسي مرتبط با نخبگان هستند

به طور دقيق  چه اتفاقي در ارتباط با طبقه نخبگان نظام سياسي مي افتد، نمي توانيم مي دهند يا

ا. ثبات سياسي را مورد سنجش قرار دهيم ست يـا بـي براي سنجش اينكه نظام سياسي با ثبات

به بررسي الگوهاي جريان تعامل سياسي در نظام سياسي بپردازيم  ).Ake,1974: 589(ثبات بايد

و قاعده منـدي الگـوي تعـاملات به معناي منظم بودن هر چند تعريف آكه از ثبات سياسي

و در نظر گرفتن تغييرات در سطح كل نظام سياسـي بـالاتر از سـطح محـدود نخبگـان  سياسي

 ولي بايد گفت شايد آكه تحت، اساسي در زمينه تعريف مفهوم ثبات سياسي مي باشد پيشرفتي

و تعيين كننده نخبگان سياسي در و نقش اساسي تأثير محيط حاكم بر كشورهاي غربي، اهميت

و نهادهـاي قـانوني  و محدود بـه سـاختارها كشورهاي در حال توسعه را مساوي با نقش مقيد

در اين درحالي است كه بـا هـر. مساوي مي داند نخبگان در كشورهاي غربي  كودتـا يـا تغييـر

هاي اصلي قوه مجريه كشورهاي در حال توسعه، تغييرات بسيار گسترده در سطح قـوانين، مقام

و در كل نظام سياسي اين جوامع صـورت مـي گيـرد سياست ،عـلاوه بـرآن.ها، مقامات سياسي

و مقر و داراييمسائلي مثل تغييرات مكرر در قوانين هـاي خـصوصي بـر رات، يا مصادره اموال

و مقامات كشوري بر اساس اختيارات قانوني از نظر آكـه  اساس قانون، يا تغيير گسترده مديران

ني  بي ثباتي سياسي  شناسايي ثبات به عنوان قاعـده منـدي تعـاملات،،به همين دليل.ستمعيار

و وضعيت ممكن است در زمينه هايي كه تعاملات منظم در مور هايي كه بيـشتر مـردمد شرايط

به عنوان معيارهـاي بـي ثبـاتي معرفـي مـي كننـد، مـشكل ايجـاد كنـد   Dowding and( آنها را

Kimber,1983:233(.

و بي ثباتي سياسي را ديويـد سـاندرز )sanders,1981(پژوهش بعدي در زمينه تعريف ثبات

« ستمي ديويـد ايـستون بـه ارائـه تعريـف از ساندرز با استفاده از رويكرد سيـ. انجام داده است

كه ساندرز در بررسـي رويكردهـا بـه. پرداخته است» ثباتي سياسي معيارهاي بي البته بايد گفت

كه  و بي ثباتي سياسي قبل از خود، همانگونه نـشانبه درسـتي خـاطر» داودينگ وكيمبر«ثبات

ن   ,Dowding and Kimber(كـرده اسـت كرده اند، كار آكه در زمينه ثبات سياسي را عمـداً ذكـر
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با. ولي در بسياري از موارد از جمله؛ در زمينه الگوهاي رفتاري از او اقتباس كرده است.)1983

به صورت زير مي باشد،اين حال : معيار بي ثباتي سياسي از ديد ساندرز

كه بتوان به وسيله آن نظام سياسـي را در هـر مقطـع از زمـان خوانـد،» بـي ثبـات«معياري

و  كه با وقوع يا عدم وقوع تغييرها  در حكومـت، رژيـم يـا جامعـه اي چالش هـا معياري است

و. نسبت مستقيم دارد چه حد اين تغييرها ، الگوي معمولي يك سيستم چالش ها يعني آنكه، تا

و تا چه ميزان باعث ايجاد چـالش در آنهـا خاص حكومتي، رژيم يا جامعه اي را تغيير داده اند

مي شود. اندهشد .)134: 1380سـاندرز،( مسلم است اين الگو خود با گذشت زمان دستخوش تغيير

تعريف ساندرز از معيارهاي بي ثباتي سياسي علي رغـم رهنمودهـايي ارزشـمند كـه در زمينـه

ي بي ثباتي سياسي مثل كودتا، جنـگ داخلـي، شـورش، تظـاهرات، مـرگ در اثـر شاخص ها 

و و جامعـه را ارائ... خشونت سياسي و چالش يا احتمـال آن عليـه حكومـت، رژيـم مي دهد ه

بي ثباتي سياسي مفيد مي باشد ولي بـه دليـل اينكـه بـي كه در بررسي مي داند، بي ثباتي معيار

و بدون ارتباط آن بـا توسـعه در نظـر مـي گيـرد بـراي  به صورت متغير واحد ثباتي سياسي را

بي ثباتي بر توس  و در. عه ناكافي مي باشد بررسي تأثير ثبات به اين دليل كـه، مـثلاً اگـر كودتـا

بري خاص اتفاقيكشور به دليل اينكه و هر چند وقت يكبار اتفاق بيفتد و عادي باشد  معمولي

به صرف اينكه وقـوع و كه در آن كودتا اتفاقي معمولي است، اساس الگوي متعارف قبلي نظام

ن كودتا در آن قابل پيش  بي بيني است، از گيـرد؛ او در ثباتي سياسي قرار نمي ظر ساندرز در زمره

مي«: نويسداين باره مي   خـاص در زمـان معـين، رفتارهـايي كـهيكنيم كه در هر نظام استدلال

فقط بـه ميزانـي. نبايد به عنوان بي ثباتي سياسي تلقي شوند) قابل پيش بيني هستند(» متعارف«

مي»متعارف«كه اين رفتارها از معيار  بي ثباتي پديد  براي نظام در زمان خاصي منحرف شود،

براي مثال اگر كودتاي پنجم در كشور الف در زمان پيش بيني شـده رخ دهـد اصـولاً بـي. آيد

در.)149- 150: 1380ساندرز،(ثباتي اش صفرخواهد بود  مي توان استدلال كرد اگـر برهمين اساس

هريكشور كه و مرسوم باشد و فرعي حكومـت خاص متعارف چند سال يكبار مقامات اصلي

به طور گسترده تغيير پيدا كنند، هر چند سال يكبار جنگ داخلي صورت گيرد، قوانين از جمله 

و  در واقـع بـي ثبـاتي سياسـي در كـشور. قوانين رقابت سياسي تغيير پيدا كنند قوانين مالكيت

» الگـوي پيـشين«و انحرافـي از چون اين اتفاقات قابل پـيش بينـي بـوده اسـت. وجود ندارد 

و. بوجود نيامده است بي ثباتي مجـالي بـراي انباشـت توسـعه ولي در واقع در چنين كشوري،

.ي توسعه اي باقي نمي گذاردفعاليت ها

به كيـت مهمديگر پژوهش و بي ثباتي سياسي مربوط و مفهوم بندي ثبات  در زمينه تعريف

و ريچارد كيمبر  كه بر اسـاس رويكـردستا)Dowding and Kimber,1983 and 1987(داودينگ

آنها با قبول. به بررسي ثبات سياسي پرداخته اند)Broadly System Approach(سيستمي گسترده
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به ثبات سياسي كه در پنج دسته تعريـف شـده بـود، تقسيم بندي هورويتز از رويكردها نسبت

به ثبات سياسي را ناشي از تحقيق  مي رويكرد ششم و ساندرز كه ات آكه به معنـاي« دانند ثبات

.)Dowding and Kimber, 1983:230( است)Pattern Of  Behavior(»الگوهاي رفتاري

و كيمبر ثبات سياسي مفهوم ها بلكه مرتبط با ثبات جنبه؛ انتزاعي نيستيبه اعتقاد داودينگ

ا و ست؛و وجوه خاص اجتماعي ها آن عناصر كه سيستبخش و اجزايش را شـكليي م سياسي

.)Dowding and Kimber, 1983 :236(به عبارتي ديگر اجـزاء شـكل دهنـده آن هـستند.دهندمي

و ثبات سياسي از نظـر مفهـومي مـرتبط بـا انـواع،علاوه برآن  انواع گوناگون ثبات وجود دارد

ا به ثبات سياسي تبديل مي شود كه براي.ستديگر ثبات ي سياسـي هـا موضوع ثبات هنگامي

و و معناي كامل ثبات سياسي صرفاً براساس مفاهيم سياسي قابل درك ستفهـم نيـ به كار رود

)Dowding and Kimber, 1983 :236.(به همين دليل آنها ثبات سياسي را در ارتباط با انواع ديگـر 

و به ثبات حكومت، نهادها، شيوهاي ثبات به كارمي برند حكومـت تعريف خاص آنها از ثبات،

مي شود  دايرة مفاهيم مـورد علاقـه،بنابراين.)Dowding and Kimber, 1983 :236( وغيره مربوط

و ثبـات هـر موضـوعي و دولـت نيـست )Object(آنها در بررسي ثبات سياسي فقـط حكومـت

كه مربـوط بـه موضـوع  Dowding and Kimber, 1983( سياسـي باشـداتهنگامي سياسي است

 اين محققان مفهوم بندي خود از ثبات سياسي را به گونه اي ارائـه مـي،ديگربه عبارتي ). 236:

كه بتواند براي حكومت و غيره كاربرد داشته باشددهند .ها، رژيم ها، نهادها

و كيمبر تعريف  خاص از ثبات سياسي ارائه نمي دهند بلكه معتقدند مفهوم ثبـاتيداودينگ

نه تنها بايد تهديدهايي كه متوجه موررا سياسي و در موضوع هـاد بررسي قرار دهد ي سياسـي

آن آنها واقع شده انـد را بلكـه ظرفيـت آن موضـوعات سياسـي واقع عليه در پاسـخگويي بـه

يك موضوع سياسي هنگـامي.)Dowding and Kimber ,1987: 104( تهديدها را مورد توجه قراردهد

كه ايـن ظرفيـت را دارد كـه از احتم ـ تهديـدهايي كـه از ناحيـه وقـوع ال در حالت ثبات است

مي كنند جلوگيري نمايد  كه بقاي آن را تهديد به.)Dowding and Kimber ,1987:104(نيروهايي

و يي از هر موضوع سياسي باشـد كـه بـراي بخش ها اعتقاد آنها احتمال خطر بايد متوجه اجزا

كه به وسيله آنها ماهيت يك  موضوع سياسي تعريـف تداوم سيستم ضروري هستند آن اجزايي

مي شود و با آن اجزاء شناخته و مشخـصه.مي شود كه قـسمت اصـلي مثل نظام فدرال آمريكا

و اگر خطراتي متوجه آن باشد آنگاه بي ثباتي سياسـي بـه وجـود  آن همان سيستم فدرال است

.(Dowding and Kimber, 1983: 237)آمده است 

ازمربوط به تغييرااز نظر آنها بحث ديگر بـه اعتقـاد. آن اسـتت از درون سيستم يا خارج

مي شود بـي ثبـاتي را  به صورت داوطلبانه پذيرفته كه بوسيله هر موضوع سياسي آنها تغييراتي

)Complete  Discontinuity(چه آن تغييرات منجر به عدم تداوم كامل نظـام اگر؛ثابت نمي كند
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از. شود كه از خارج و فشارهايي مي ولي نيروها و هدف آن تغيير يك يا سيستم برآن وارد شود

بي ثباتي است ). Dowding and Kimber, 1983: 237( چند جزء اساسي هويت آن باشد مصداق

هر چند نويسندگان فوق سعي كرده اند از تعاريف سـاده پيـشين ثبـات سياسـي مبتنـي بـر

و پايا  بايتداوم و توان مقابله و ظرفيت به معيارهاي ثبـاتي نظام اجتناب كنند تهديدات را هم

و. سياسي افزوده اند  و بـا خـوش شناسـي را از توانـايي مانـدگاري و ماندگاري تصادفي و بقا

و دوام نظام متمايز كرده اند و. داشتن ظرفيت حفظ ولي ايـن نويـسندگان هـم در كـل، نتيجـه

مي دانند  و مؤلفه هاي آن و هدف ثبات را حفظ نظام ب. برآيند رآن از نظر اين نويسندگان علاوه

كه از ناحيه خود نظام مي باشد حتي اگـر راديكـال هـم باشـد مـصداق   تغييرات در درون نظام

نيبي به عبارت ديگر از نظر آنها تغييرات.)Dowding and Kimber, 1987: 105(ستثباتي سياسي

مقبسيار گسترده در درون نظام از جمله تغيير در قوانين، ارزش  سياسـت هـا امات حكومتي، ها،

بي ثباتي نيست...و و به صورت داوطلبانه انجام شود مصداق .به صرف اينكه در داخل نظام

و مديريت در سياست  بي ثباتي
ب ا با بررسي تعاريف ارائه شده از ثبات سياسي تا مي توان اينگونه نتيجه گيـريه د كـر ينجا

 ولي بحث اصلي اين نويسندگان معطوف به ثباتكه هر چند تعاريف از ثبات سياسي متفاوتند

هاسياسي حكومت به صورت تداوم آن، عدم وجود به آن، ظرفيـت از چالش ي گسترده نسبت

و خطرات،عدم وجود هاعهده برآمدن نظام در برابر تهديدات و جنگ هـاو شورش ي داخلـي

و حاكمان را با خطر سرن ديگر مظاهر بي و يـا چـالش مواجـه ثبات كننده كه نظام سياسي گوني

از. كند، بوده است مي اعتراضـات وسـيع: دلايل اين شيوه نگريستن بـه ثبـات سياسـي عبارتنـد

دانشجويي در كشورهاي غربي در طول دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم، وجـود كـشورهاي 

بي ثباتي سياسي گسترده،  و آفريقايي نوظهور داراي درو كودتاهاي گسترده شورش ها آسيايي

و ضرورت حفظ ثبـات سياسـي در به جنگ سرد كشورهاي آمريكايي لاتين، ملاحظات مربوط

و  .... كشورهاي جهان سوم در جهت جلوگيري از در غلتيدن اين كـشورها بـه دامـن كمونيـسم

م  ر براي بررسي مصاديق بـي ثبـاتي زبوبنابراين، هرچند تعاريف ارايه شده از سوي نويسندگان

و مشخص ادكرسياسي  ولي به دليـل در نظـر نگـرفتن رابطـهستن مفهوم ثبات سياسي مفيد

و ممكن است گمراه كننده باشد؛ستثبات با توسعه، براي بررسي تأثير ثبات بر توسعه كافي ني

و قاعده مند بودن جريان تعـاملات به معناي منظم كه مثلاً تعريف آكه از ثبات سياسي تا جايي

مي تواند محيط  به توسعه ايجاد كند ولي از آنجـايي كـهيسياسي است،  مناسب براي دسترسي

و قانوني، يا مرسوم بودن تغييرات گسترده به صورت متداول، مكرر و تغييرات قوانين در داخل

و سياسـت هـا مـساوي بـا ثبـات دانـسته   در يك جامعه، يا متداول بودن بي ثباتي در مديريت
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ني مي و هـدر اين شرايط زيرا،ستشود، كافي و بستر مناسب توسـعه  سبب از بين رفتن محيط

و امكان دستيابي به توسـعه را و امكانات مورد نياز يك كشور براي توسعه مي شود رفتن منابع

به تبعيت از آكه همين نقص را دارد. با مشكل مواجه مي كند .پژوهش ساندرز هم

بي ثباتكه مساوي با عدمبه طور كلي، اين تعاريف از ثبات سياسي  وقوع حوادث سياسي

ا به آنها و تهديدات نسبت و حاكمان و مناسـب سـت كننده در سطح نظام سياسي، قواعد د مفيـد

هستند ولي بايد دايره حوادث بي ثبات كننده را به دليل تأثير آن بر توسعه، گسترده تر در نظـر

و الگوهاي وسيع تر براي اين موضوع استفاده شود  و از تعاريف به همين دليل بايد بـر. گرفت

و از درون نظـام را هـم جـزء مـصاديق و كيمبر تغييرات گـسترده در سيـستم  خلاف داودينگ

و همچنين برخلاف آكه، متداول بودن تغييرات در قوانين، سياسـت بي هـا ثباتي سياسي دانست

و س ـ و يـا بـرخلاف هـورويتز بي ثبـاتي سياسـي دانـست اندرز، در درون نظام را بايد مصداق

و جامعـه،  به حكومت، رژيـم بي ثباتي را علاوه بر جنگ داخلي، كودتا، چالش نسبت مصاديق

به صورت امـري  و شامل جنگ خارجي، تغييرات گسترده در مقامات حكومتي به طريق قانوني

و معمول، تغييرات در سياست بي ثباتي دانستمتداول و غيره را مصداق .ها، قوانين، مديريت

ب به گونه اي علاوه بي ثباتي سياسي بايد و ر معيارهاي مورد نياز ذكر شده، تعريف از ثبات

و در مقاطع مختلف كارايي داشـته و هم در كشورهاي مختلف باشد كه هم انعطاف پذير باشد

و هم هنجاري بودن ثبات در آن رعايت شده باشد  كه ممكـن. باشد در عين حال بپذيرد چيزي

سياسي برهم زننده ثبات تلقي شود، شايد براي ساختار سياسـي ديگـر، است براي يك ساختار 

بـراي آن كـه( براي نمونه، مخالفت رهبـران سياسـي بـا برگـزاري انتخابـات. اين گونه نباشد 

هاي مبتنـي بـر قـانون اساسـي بـرهم ممكن است در دموكراسي) فرصت اقدام خاص را بيابند 

يك.)486: 1380اسميت،(هي موروثي چنين نباشد زننده ثبات تلقي شود، ولي در يك پادشا  يا تغيير

 مـي توانـد بـه تغييـرات اساسـي در رويكردهـا،يرئيس جمهور براساس انتخابات در كـشور 

و مقامات نظام سياسي منجر  در حالي كه يك انقـلاب موفـق عليـه؛دشوسياستها، استراتژي ها

به همين دليل با در نظر. ال نداشته باشدنظام سياسي ممكن است چنين تغييرات گسترده را بدنب

و بي ثباتي سياسي بـر توسـعه را مـورد مي توان تأثير ثبات گرفتن تعاريف زير از ثبات سياسي

. بررسي قرار داد

 با در نظر گرفتن ثبات سياسي به صورت قابل پيش بينـي بـودن)Ian Lustick(ايان لاستيك

مي كند رفتارهاي سياسي در آينده، ثبات سياسي به» ثبات سياسي«يا» ثبات«: را اينگونه تعريف

ي خـاص از رفتارهـاي سياسـي، جـداي از بـه كـارگيري غيـر قـانونييعملكرد پيوسته الگوها

كه با انتظار عمومي مردم آگاه مي شـود، دايـر)Attentive Public(خشونت، اشاره دارد  همراهي
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پيش بينـي دسـت نخـورده بـاقي خواهنـد مانـد بر اينكه چنين الگوهاي رفتاري در آينده قابل

)Lustick, 1979: 352(.

و رفتارهـاي)8: 1378سـريع القلـم،(ثبات وضعيتي است كـه در آن قاعـده منـدي وجـود دارد

و و مـردم و محيط نهادي آن در آينده قابل پيش بيني دچار تغييرات اساسي نمي شود حكومت

مي تو  و سياسي و حتي بلند مدت خود را فعالان اقتصادي، اجتماعي انند برنامه هاي ميان مدت

پي گيري  و و رويه ها طرح  غيرقابـل پـيش بينـي.ننـدكبدون نگراني از تغييرات يكباره قوانين

و ي زود فعاليـت هـا بودن رفتار محيطي، موجب مي شود تا افق برنامه ريزي كوتاه مدت شده

و از همه مهم و صنعتي شكل نگيردتر هوي بازده مورد توجه قرار گيرد از نظر ابعـاد.ت تجاري

و مقياس هاي محدود امن تر خواهد بود  مثلا در مـورد.)119: 1383نيلي،( نيز حوزه هاي كوچك

پي تغيير دهدفعاليت ها و مقررات را پي در ،]بـي ثبـاتي قـوانين[ي اقتصادي اگر دولت قوانين

و موسسات نمي توانند وضغيت آتي خود را پيش و در آن تصميم بگيرنـد افراد در. بيني كرده

 چنين حالتي كارگزاران اقتصادي براي محافظـت از دارايـي هـاي خـود راهبردهـايي را اتخـاذ

كه براي اقتصاد پرهزينه است، مثلا ممكن است وارد حوزه هـاي غيـر رسـمي اقتـصاد مي كنند

به خارج بفرستند  و همكاران(شده يا سرمايه هاي خود را .)52: 1387، برومند

و،بنابراين بي ثبات كننده در درون يـك جامعـه  مفهوم ثبات سياسي علاوه بر نبود اتفاقات

و تهديد بقـاي آن، كـه در تعـاريف قبلـي از ثبـات نبود تهديدات جدي نسبت به نظام سياسي

و از طريـق خـود  سياسي وجود داشت، تا حدودي به تغييـرات كمتـر در درون نظـام سياسـي

ن  و به طريق قانوني هم مربوط مي شود عناصر رويكـرد نـسبت بـه،ايـن براسـاس. ظام سياسي

در( هم معتقد است چهار بعد اساسي بي ثباتي سياسي وجود دارد)Pin( ثبات سياسي، پين  البته

مي  و غيرقـانوني جـاي واقع  توان گفت كه اين چهار بعد در دو دسـته كلـي بـي ثبـاتي قـانوني

از، اين چهـ)گيرندمي خـشونت سياسـي نـشأت گرفتـه از مـسايل سياسـي،«: ار بعـد عبارتنـد

و بـي)Mass Civil Protest(اعتراضات مردمي گسترده ثبـاتي، بي ثبـاتي در درون نظـام سياسـي

مي توانيم رويدادهايي مثل جنگ، كودتا،.)Pin, 2009: 15(»هاي سياسيرژيم در اين صورت هم

ازشورش، تظاهرات اعتراضي گسترده  و مسائلي از اين قبيل را مصاديق بي ثباتي سياسـي مردم

و هم تغييرات مكرر در قوانين، سياست  و بدانيم ها، مقامات اجرايـي را مـي تـوان از مـصاديق

و از بين بـردن پـيش ثباتبي اتفاقات  به آينده كننده دانست كه با تار كردن فضاي ديد نسبت

مي شـود كـه بيني پذيري، سبب بوجود آمدن فضاي  به آينده و نا اطميناني نسبت عدم قطعيت

مي باشد بي ثباتي سياسي .همان

و روبرتو پروتي  آلبرتو آلسينا
)Alberto Alesina And Roberto Perrotti(با تقـسيم بـي ثبـاتي

بي ثباتي اجتماعي  و بي ثباتي قوه مجريه به دو نوع، در-سياسي سياسي، تغييرات قانوني را هم



 331 بررسي تاثير ثبات سياسي بر توسعه

به حساب مي آورند زمره بي ثباتي سياسي مي توانـد بـه دو صـورت ديـده شـود؛«: بي ثباتي

بي ثباتي قـوه مجريـه اسـت خستينن و هـا شـاخص راه دوم بـر اسـاس. راه تأكيد بر ي نـاامني

ا به عنوان.ستخشونت سياسي بي ثباتي سياسي را به مشاهده تغييـرات«رويكرد اول، گرايش

مي» حكومتي به صورت. كندتعريف مي تواند مي؛ باشد» قانوني« اين تغييرات تواند به عبارتي

و يا غيرقانوني باشد، مثل كودتا   ايده اساسي ايـن اسـت كـه.در چارچوب قانون صورت گيرد،

به تغييرات مقامات اجرايي در ارتبـاط بـا نااطمينـاني در  Policy( سـتهاسياسـت تمايل بالايي

uncertainty((Alesina And Perrotti 1996: 1025).

و ارزيابي بي ثباتي، تمركزي مستقيم بر تغييـرات قـوه مجريـه دومين رويكرد براي سنجش

بي ثباتي اجتماعي  و ها سياسي را بوسيله ساختن–قرار نمي دهد يي كه پديـده هـاي شاخص

مي گيرد متنوع ناآرامي  ز. نشان مي دهد،هاي اجتماعي را در بر مينـه كـار مرجع اصلي در ايـن

...كه از شيوه اجزاء اساسي براي ساختن چنين شاخصي استفاده كرده استستا) Hibbs(هيبز 

هاي گسترده داخلـي، عبارتند از مرگ، تعداد كشته شدگان در ارتباط با خشونتهاشاخصاين 

و  و نـاموفق  همـان گونـه كـه ملاحظـه.)Alesina And Perrotti 1996: 1025(...كودتاهاي موفـق

كه مرجع اصلي بسياري از كارهـاي بعـدي در زمينـه تـأثير مي و پروتي شود در پژوهش آلسينا

به صورت دو دسته مـي بينـدبي،ثبات سياسي بر توسعه بوده است، اولاً  ثبـاتي در بـي(ثباتي را

بي ثباتي اجتماعي سياسي  و و غيرقـانوني تمـايز قائـل؛)قواي اجرايي  ثانياً بين تغييرات قانوني

بي ثباتي سياسي مـي داننـد و تغييرات گسترده بر اساس قانون را هم از مصاديق در؛مي شوند

كه محققاني كه و بدون در نظـر گـرفتن تـأثير» ثبات سياسي«حالي و مجزا به صورت منفرد را

بي ثباتي بـه حـساب آن بر توسعه مورد مطالعه قرار داده بودند،  اينگونه تغييرات را از مصاديق

.آوردندنمي

بي ثباتي بر توسعه هم بايد تعاريف،بنابراين و بـه» ثبات سياسـي« براي بررسي تأثير ثبات

و هـم بـي ثبـاتي سياسـي در  و بدون ارتباط آن با توسعه مورد توجه قرار گيـرد صورت مجزا

و از طريق  و درون نظام، به شكل قانوني هاقوا .ي مختلف يك نظام در نظر گرفته شودسازمان

معتقد است تفاوت نرخ رشد بين)Fabrizio Carmignani(»فابريزيو كارميگناني«در همين زمينه

و حتي در درون يك كشور در مقاطع زماني مختلف را مي توان با  يتعريف« كشورهاي مختلف

بي ثباتي سياسي دا» كلي دو بعدي از هـاي اجتمـاعي بعد اول شامل پديده نا آرامي«:دتوضيح

وي ناشي از خـشونتهامرگ،)Mass Violence( سياسي مثل خشونت گسترده– هـاي سياسـي

و  بي. انقلاب ها ترور، شورش ها مي توانـد بـا منازعـات منبع اين شكل از ثباتي سياسي اساساً

و اقتصادي تعريف شود  هـاي نهـادي راهكه در درون كانـال قومي، زباني، مذهبي، ايدئولوژيك

و نشانگر مناسبي براي آن پيدا نمي شود .)Carmignani 2003:1(حل
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هـايو شـگفتي)Goverment terminate(هـا بعد دوم شـامل اتفاقـاتي مثـل پايـان حكومـت

و است)electoral Surprise( انتخاباتي  كه از تعامـل بـين منـافع متعـارض در نهادهـاي سياسـي

مي شودمطلوبيتنوسان و علائق رأي دهندگان ناشي اتفاقات در اين.)Carmignani 2003:1( ها

به ثبات نهادها  مثـل شـكل حكومـت، سيـستم( دو بعد سبب بوجود آمدن عدم اطمينان نسبت

و دولت(و تصميم گيران) حقوقي در) مثل، اعضاي پارلمان و از اين رو بي اطمينـاني مي شود

هاه مورد جهت گيري آيند بايـد.) (Carmignani 2003:2ي اقتـصادي بوجـود مـي آيـد سياست

ا  كه تعريف كارميگناني واجد پيشرفت تئوريك ديگر در مفهوم ثبـات سياسـي آنسـت گفت و

و بي ثبـاتي ا در نظر گرفتن تغييرات ناشي از انتخابات ايـشان در پايـان. سـت هـاي پـس از آن

بي ثباتي سياسي« و تغييـر تـصميمل نا آرامي شام«را» مفهوم گسترده هاي اجتماعي، ناپايـداري

بي ثباتي)fragmentation(گيران، بخشي شدن  و مـي داننـد» هاي انتخابـاتي فرايند تصميم گيري

)Carmignani 2003: 44(.

هاهاي سياسي،، كشمكش دولت ها تغيير مستمر  اجتماعي كـه در شـكل-ي سياسيالتهاب

به صورت انقلاب بروز و ترورهاي سياسي، همه مـصاديق ناپايـداري سياسـي حاد آن  مي كنند

گيـرد، همـه گيري صـورت مـي از طريق راي دولت ها در يك نظام سياسي كه انتخاب.ندهست

مي  و همكـاران،( كـرد توان را در احتمال تغيير دولـت ارزيـابي موارد فوق را در.)60-61: 1387نيلـي

ا  ثبـاتي سياسـي هـاي نماينـدگي بـي قد اسـت در دموكراسـي معت)Bellettini(ط بلتينيابرتهمين

كه دولت حاكم در انتخابات بعدي شكست بخورد مي با. تواند مربوط به اين احتمال باشد ولي

كه دولـت بعـدي اگر افراد اطلاعات كامل در مورد نوع سياست« به نظر ايشان اين، وجود هايي

مي  بي ثباتي كند داشته باشند، افزايش احتمال اعمال احتمال شكست در انتخابات( اين شاخص

به سياست) بعدي نيلزوماً نشانگر عدم اطمينان بيشتر نسبت  (Bellettini, 1998:1).ستهاي آينده

همانگونه كه مشخص است هر قدر احتمال داده شود كه تغيير دموكراتيـك حكومـت، موجـب

و سياست  مي شود، تغييرات زياد در قوانين در هاي حكومت ي هـا سياسـت مـورد يا نااطميناني

مي آورد، و آينده نظام بوجود و بوجود آمدن عـدم قطعيـت سبب عدم اطمينان نسبت به آينده

مي بينيپيش د كـه موجـب از بـين رفـتن فـضاي مطلـوب فعاليـت سياسـي،شوناپذيري آينده

مي گردد روا.اقتصادي، اجتماعي و برنامه ريزي بلن،ز اين و حتـي ميـان سرمايه گذاري دمدت

مي سازد  و ريسك مواجه بي ثباتي سياسي.مدت در زمينه هاي فوق را با ابهام كه اگر در حالي

بي  و عدم تداوم در مديريتبه صورت نـد سـبب هـدركي مختلف دولتي بروز بخش ها ثباتي

مي شود  و ناتواني دولت در پي گيري اهداف توسعه اي ا. رفتن امكانات ملي طابـرتدر همـين

به بررسي تأثير ثبـات سياسـي بـه صـورت بـي)Simona Milio( سيمونا ميليو ثبـاتي تـصميمكه

و مديران بر نتايج عملكرد مديريتي پرداخته، معتقد است ثبات سياسي شرايطي است  گيرندگان
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هاكه در آن اجازه تداوم در و اجراي برنامهسياست هاي توسعه اي بلند مدت وجـود، مديريت

بي ثباتي در مديران هر رئيسي استراتژي متفاوت بـا.شدداشته با  كه در صورت وجود در حالي

مي كند؛ كـه اغلـب  ي هـا سياسـت هـايي را درونو نازسـازگاري هـا تنـاقض رئيس قبلي دنبال

مي آورد توسعه مي بـرد تـا بـه نتيجـههاسالهاي چند ساله، برنامه. اي بلند مدت بوجود  زمان

كه يك يا دو سال دوام دارند فقط مي توانند مشكلاتي كـه رياست ها كه برسند، در صورتي يي

آنهـا مدت كوتاه منصوبان اجراي  (Milio, 2008:923- 924). نندكحل ماهيت كوتاه مدت دارند

مي كنند فكر كنند بـه دوره  كه بر آن رياست به منافع سازماني به جاي اينكه مي كند را تشويق

آنها براي اينكه اشتباه كنند فرصت كافي دارند، اما فرصت ندارنـد.دتصدي شغل خود فكر كنن 

كه در طول يك برنامـه پـنج سـاله پابرجـا.تا از اشتباهات درس گيرند از طرف ديگر، مديراني

و  و ارزيابي اقدامات مي كنند، همـانطور كـه دوره زمـاني فعاليت ها هستند از بازبيني  پشتيباني

مي دهد و فرصتي دست مـي دهـد بلند مدت اجازه عملكردها مورد بازبيني مناسب قرار گيرند

بنـابراين در جمـع.(Milio,2008:922- 924)براي ياد گرفتن در مورد پيشرفت هاي بالقوه آينـده 

ا   كه مربـوطستبندي بحث ثبات سياسي بايد گفت، ثبات سياسي هم شامل ثبات نظام سياسي

و عدم و پايايي نظام سياسي  تهديدات جدي نسبت بـه بقـاي آن مـي باشـد، هـم بـه به تداوم

هاصورت عدم وجود شرايطي مثل خشونت سياسي، كودتا، جنگ، ي سياسي گـسترده مخالفت

به صورت كلي و» اجتماعي-هاي سياسي ناآرامي«و و هـم شـامل تـداوم سياسـت مي باشد

ث(قوانين در درون نظام، عدم وجود تغييرات گسترده در قوانين، بي)باتي قوانين بي ثبـاتي، نبود

و مـديران نظـام)هابي ثباتي در سياست(ها، در سياست  ثبـاتي بـي(، بي ثباتي مقامـات اجرايـي

.ستا) مديريتي

و مديران نظام، تغييرات و مداوم در مقامات اجرايي در صورتي كه وجود تغييرات گسترده

و سياست  بي ثباتي سياسي هس در قوانين و ها، از مصاديق كه هم مانع انباشت توسعه هستند تند

و  و بلند مدت توسعه مـي شـوند و راهبرد برنامه هاي ميان مدت سبب ناتواني دولت در طرح

و فعالان  مي شوند جامعه به بخش ها هم باعث و اقتصادي نسبت ي مختلف اجتماعي، سياسي

و بـه ايـ ي هـا فعاليـت،ن ترتيـب آينده، حتي آينده ميان مدت هم اطمينان خاطر نداشته باشـند

و زيربنـايي اقتـصادي، تاسـيس هـا گـذاري سياسي، اجتماعي مختلف مثل سـرمايه ي بلندمـدت

و انجمن بي احزاب و برنامه هاي بنيادين سياسي و بيهـوده بنماينـد ها، ه همـين دليـلبـ. نتيجـه

و حتـي به سمت كارهاي روزمره وكوتاه مدت،كه نتـايج توسـعه اي ندارنـد در گرايش جامعه

مي كند .بعضي از موارد جنبه ضد توسعه اي دارند، تغيير پيدا
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بر توسعه و بي ثباتي سياسي  تاثير ثبات
و كه از يك طرف نيازمند تـلاش دستيابي به توسعه فرايندي است پيچيده، دشوار، زمان بر

و بسيج تمام منابع در جهت دستيابي بـه آن اسـت  و از ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ

و با ثبات به عنوان شرط اوليه تحقق آن مي باشد طرف ديگر نيازمند بستر سياسي اجتماعي آرام

كه براي توسعه در نظر بگيـريم، از جملـه، توسـعه اقتـصادي، توسـعه سياسـي يـا  و هر هدفي

. باشـد اجتماعي، يا توسعه همه جانبه، وجود ثبات سياسي براي تحقق اين اهداف ضروري مـي

ن» دولت توسعه خواه«اصولاً به توسعه است به دنبال دست يابي  مقـدماتي كـه بايـد خستينكه

ند ايجاد ثبـات در عرصـه هـاي مختلـف دولـت، از جملـه ثبـاتكجهت تحقق توسعه فراهم

وهاسياست در.، مي باشد...، ثبات در مديريت، ثبات قوانين ، هـا سياسـت تغييرات پـي در پـي

و سر قوانين، استراتژي پي گيري اهداف مختلف توسعه سبب از بين رفتن منـابع ها، درگمي در

مي  و از دست رفتن فرصت توسعه آن.دشوو امكانات لازم جامعه  وجـود هرگونـه،علاوه بـر

هابي ثباتي سياسي مثل جنگ، كودتا، و وجـود تهديـدات نـسبت بـه بقـاي شورش ي گسترده

و و منابع مي اندازد به سوي اهدافي غير از توسعه نظام، توسعه را از اولويت امكانات جامعه را

مي دهد  اهميت محيط با ثبات در جهت دسـت يـابي بـه توسـعه از منظـر انديـشمندان. سوق

هاتفاوت بين«مثلاً از نظر هانتينگتون. مختلف مورد تاييد قرار گرفته است  به دولت  در رسيدن

به هيچ كدام از آنها، و برابري يا عدم دستيابي كه در آن رشد تحقق مـي يابـد، رشد به محيطي

و هانتينگتون،( وابسته است  بي ثباتي سياسـي در كـشورهاي«و)55: 1379واينر و اهميت وجود ثبات

و خود كامگي مهم .)5: 1375هانتينگتون،(»تر است مختلف از تفاوت ميان دموكراسي

د و لزوم وجود ثبات سياسي در : ستيابي به توسـعه مـي نويـسد دكتر سريع القلم دراين باره

و خلاقيـت و مجموعه هاي انساني به فكر ابداع توسعه به آرامش سياسي نيازمند است تا افراد

و نشبيب. باشند و بلاتكليفي در ميدان مشروعيت سياسي، تحقق توسعه را بـه فراز هاي سياسي

مي سازد  و در نهايت، آن را غير ممكن و اميـد بـه ناآرامي سيا. تاخير مي اندازد سـي، اطمينـان

و سياسـتگذاري  و فـضاي تـصميم گيـري آينده را كه زمينه ساز توسعه است، مختل مي سـازد

مي  مي انجامـد جامعه را آلوده و مطلوبيت به كاهش كارايي و در مجموع : 1375سـريع القلـم،( كند

يكي از موانع اصلي در راه دسـتيابي بـه توسـعه در بـسياري.)93  از كـشورهاي ايشان همچنين

كه بـا بوجـود آوردن بـييجهان سوم را نداشتن تعريف مي داند و منافع ملي  روشن از اهداف

و«:و استراتراژي ها سبب عدم تحقق توسعه شده است سياست ها ثباتي در يكي از مـشكلات

و موانع جدي در مسير پيشرفت جهان سوم، تغيير دائمي تعاريف مربوط به منافع ملي، اهـداف

و خارجي است اص يهادولتوهاگروهاين تعاريف با روي كار آمدن. ول كلي سياست داخلي

و تحول مـي و قرار گرفتن آن ها در مصدر قدرت، پيوسته دچار نوسان از.)همـان(شـوند جديد
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و توسعه در كشورهاي توسعه يافته جهان سوم، وجـود طرف ديگر از نظر ايشان دليل پيشرفت

و ثبات سياس  ي بوده است عموم كشورهاي توسعه يافته در جهان سـوم در شـرايطي بـه آرامش

و نظم اجتماعي حركت كرده كه از يك آرامـش نـسبي سياسـي برخـوردار طرف مازاد ملي اند

.)133: 1375سريع القلم،( بوده اند

به توسعه در كـشورهاي موفـق جهـان سـوم را از ناحيـه بسياري از محققان ديگر دستيابي

و همچنين ثبات در وجود ثبات  ها سياسي در اين كشورها و اسـتراتژي هـاي سياست ، قـوانين

مي دانند از جمله نوردهاوگ ي اقتـصادي سياست هـا معقتد است موفقيت)Nordhaug( توسعه

در شرق آسيا ناشي از استقلال بالاي دولت از منافع طبقاتي بوده است كه سبب بوجـود آمـدن

ي دولـت هـا هـاي اوليـه در مـورد اين كشورها شده است؛ بحـثو قوانينهاسياستثبات در 

مي كند كه موفقيت ي اقتصادي در شرق آسيا از ناحيه درجه بالاي سياست ها توسعه گرا تاكيد

و خارجي بوجود آمده است اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه. استقلال دولت از منافع طبقاتي داخلي

و بـا دوام نگـهي استراتژيك دولتـي منـهاسياستاستقلال دولت،   سجم بلنـد مـدت را پايـدار

و مي ها با فشارهاسياستدارد و متغير نمي شوندي ذي گروه بـراي مثـال مـدل. نفوذ محدود

كه رهبري مقتدر سياسي» اقتدارگرايي نرم« مي دهد و غير پارلماني(جانسون نشان با) پارلماني

و حفا و حمايت  آوردظت از بوروكراسي را فراهم مـي قدرت دولتي در بلند مدت ثبات سياسي

)Shafiqul Huque and Zafarullah and Raton , 2005 : 208(.

: هم درباره دلايل موفقيت اقتـصادي كـشورهاي شـرق آسـيا مـي نويـسد) Younis( يونيس

 منابع مختلف رشد سريع در اقتصاد كشورهاي شرق آسيا را مشخص كرده انـد، بسيارمطالعات

و)Human Capital accumulation(ت سرمايه انسانيانباش: از جمله ، انباشت سرمايه هـاي مـادي

و روحيات مردم  attitude( فيزيكي، بهبود تكنولوژي، تجارت خارجي، سرمايه گذاري خارجي

of people(.كه همه اين فاكتورها نقش  مثبت در رشد اقتصادي داشته انـد، ولـي همـهيهر چند

و به ثبات سياسي وابسته هستند كـه اقتـصاد ايـن كـشورها در اين فاكتورها مستقيم غيرمستقيم

كه اكثـر مطالعـات)Younis et al , 2008: 203(دوره هاي توسعه داراي آن بوده اند  و بايد گفت

به اين مسأله پـي بـرده انـد كـه بـي ثبـاتي سياسـي مـانع  رشـد پيشين در مورد رشد اقتصادي

به عنوان كاتاليزوري براي رشد عمل مي كنندهانظامدر حاليكه. شودمي اين.ي سياسي با ثبات

به رشد پايين تر اقتصاد منجر مي تحقيقات معتقدند كه بي  Younis et(شـود ثباتي سياسي اغلب

al , 2008: 204(.

و ديگران)Barro 1991(بارو ه با اسـتفاد)Mauro 1993(و مائورو)Alesina et al 1996(، آلسينا

و اطلاعات متفاوت رابطه واياز تكنيك ها، رويكردها  معكوس بين ميزان بـي ثبـاتي سياسـي

و سرمايه گذاري پيدا كردند كه آلبرتو.)Alesin and Perotti , 1996: 1204(رشد در تحقيقي ديگر
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و همكاران در مورد و رشـد اقتـصادي«آلسينا  كـشور در طـول 113در بـين» بي ثباتي سياسي

كه 1950-1982يل ها سا و دوره هاي زماني به اين نتيجه رسيدند كه در كشورها  انجام دادند

به طور محـسوسي پـايين و گرايش حكومت به فروپاشي زياد بوده است، رشد اقتصادي تمايل

هاتر از  كه ثبات حكومت وجـود داشـته اسـت زمان  گوپتـا،).Alesina et al, 1996: 189(يي بود

و بلـي دموكراسـي، رشـد« در تحقيقـي بـا عنـوان)Gupta and Madhavan and Blee( مـدهاوان

بي ثباتي سياسي  و مي نويسند» اقتصادي هادر: در مورد تاثير ثبات بر توسعه يي كـه قـادر ملت

و آشـكار، به معناي نبود منازعـات اجتمـاعي مـشخص بوده اند شرايط ثبات را بوجود آورند،

هاي سريعتر از ديگري سياسي، توانسته اند به رشدها بدون در نظر گرفتن نوع رژيم  يي كـه ملت

 :Gupta and Madhavan and Blee 1997(نتوانسته اند اين شرايط را مهيا كننـد، دسـت پيـدا كننـد 

تـاثير مثبـت)1996(و تراينـور)Gymah Brempong and Traynor( همچنين ژيما برپمونگ).590

و رشد  و دهقـان،( اقتصادي در قاره آفريقا نشان داده انـد ثبات سياسي را بر پس انداز : 1387عزتـي

ها عجيب نيست، كشورهايي كه تجربه،بنابراين.)30 و كودتاهـاي زيـاد دارنـد سـرمايه انقلاب

ــت ــر اس ــد كمت ــاتي دارن ــي باثب ــيط سياس ــه مح ــشورهايي ك ــه ك ــسبت ب ــا ن ــذاري در آنه گ

)zablotsky,1996: 3(.ها ولي كه ثبات سيادولت سي دارند پيش شرط رشد اقتصادي را دارنديي

)zablotsky,1996: 24(.در حالي كه نظريه مدرن سرمايه گذاري تاكيد مـي كنـد كـه تـصميم بـه

مي پذيرد  و مبهم تأثير و نامطمئن  بخصوص، ديكسيت.انجام سرمايه گذاري از آيندة ناشناخته

ذيري سرمايه به طور نظام مندي اهميت در مورد برگشت ناپ (Dixit and Pindyck,1994)و پيندايك

مي دهند  و نا اطميناني را بر تصميم به سرمايه گذاري نشان از. عدم قطعيت همچنـين تعـدادي

و پيندايك  تحقيقات بعدي با استفاده از اطلاعاتي در مورد آفريقاي جنوبي چارچوب ديكسيت

از بــا (Fedderke,2001,2005)فــدرك... را مــورد بررســي قــرار دادنــد ي تحليــل هــا اســتفاده

ها در مورد)Panel analysis(تابلويي و نااطمينـاني بخش ي صـنعتي دريافـت كـه عـدم قطعيـت

در حال حاضر . (Fedderke and Luiz,2008: 1056-1057) مهم بر تابع سرمايه گذاري استيعامل

د اقتـصادي دارد به طور گسترده اعتقاد بر اين است كه بي ثباتي سياسي تاثير زيان آوري بر رش 

)Pin, ibid: 15(.كه توسـعه نيـافتگي فقـط ناشـي از كمبـود بر سر اين مسئله اجماع وجود دارد

به  و متلـون سياست هـا منابع اقتصادي نيست بلكه تا حد زياد ،)volatile politics(ي بـي ثبـات

و بد كاركردي  نهادهاي ناكارآمد
)dysfunction(و انفكاك بسيار زيـاد در سـاختارهايو تفاوت

مي گردد .)Solimano, 2005 : 17( اجتماعي بر

 از جمله محققاني است كه درباره چگونگي تأثيرگذاري)Abdiweli( عبدي ولي،با اين حال

بي ثباتي سياسـي را و صرف وجود مي انديشد بي ثباتي سياسي روي توسعه به گونه اي ديگر

به نظـر ايـشان در صـورتي كـه دليل اصلي تفاوت رشد بين كشورهاي مختلف نمي  داند بلكه
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بي ثباتي در سياست به تنهـايي وجـود بي بي ثباتي در سياست ها همراه شود يا ثباتي سياسي با

ثبـات«گـر چـه اكثـر مطالعـات پيـشينا«: داشته باشد، آنگاه امكان توسعه كاهش پيدا مي كنـد 

به عنوان فاكتوري مهم] به معناي ثبات حكومت[» سياسي كه تفاوت رشـد بـين كـشورها را را

و تبد  مي گرفتند، تأكيد روي تغيير مي شود در نظر  رژيم سياسـي بـه)turnover( هايليموجب

به خود بر روي رشـد اقتـصادي تـأثير گـذار اسـت و خود به صورت مستقيم كه عنوان عاملي

و تاثير بي ثباتي در   را ناديـدهي يك نظـام سياسـي خـاص سياست ها گمراه كننده خواهد بود

و فعالان اقتصاديسرمايه. گيردمي ي اقتـصادي سياسـت هـا بيشتر نگران ثبـات،تقريباً گذاران

و شك داشـتن در مـورد.)Abdiweli, 2001: 96(»رژيم سياسي هستند تا ثبات خود بي اعتمادي

تعي اقتصادي سرمايه گذاران را مجبور مي سياست ها ثبات  ويـق كند سرمايه گذاري خود را به

و مـشوق. اندازند و قابـل پـيش بينـي بـودن سـاختارهاي محـرك  از نقطـه نظـر آنـان، ثبـات

در. گذاري مهم تـر از ثبـات رژيـم سياسـي مـي باشـد سرمايه  در محيطـي كـه تغييـرات دائـم

كه تغييـرات صـورتهاسياست به زمان نياز هست تا سرمايه گذاران متقاعد شوند  وجود دارد،

و با ثبات هستندت ها سياسگرفته در را زيرا.ي اقتصادي ماندني آنها نمي توانند تـصميم هـاي

 خـود گرفتـه انـد را در هـر زمـاني كـه دولـت از ) fixed capital( كـه در مـورد سـرمايه ثابـت 

.(Abdiweli, 2001: 96-97)ي خود بازگشت را تغيير دهندهاسياست

بي ثباتي سياسي عبدي ولي،به اعتقاد و و خـارجي، ثبات و اتفاقـاتي مثـل جنـگ داخلـي

و خـود به صورت مستقيم و مواردي شبيه به آن كودتا، تظاهرات ضددولتي، تغييرات در كابينه

و توسـعه بـين  به تنهـايي تفـاوت در رشـد و بخودي بر روي رشد اقتصادي تاثير گذار نيستند

كه  بي ثباتي شاخص ها كشورها را بوجود نمي آورند؛ بلكه هنگامي بيي ثباتي سياسي همراه با

هادر  در باشند،سياست بي ثباتي هايا بـدون وجـود،ي اقتصادي وجود داشـته باشـد سياست

آن در نظام سياسي، ثباتي سياسي خاص بي كه تحقيقـات تجربـي نـشان«صورت در  همانگونه

مي گذارند و توسعه اقتصادي تأثير به صورت منفي بر رشد و  ,Abdiweli(»مي دهند به شدت

بي ثباتي«.)102 :2001 كه هاتأثيرات منفي ي اقتصادي بر رشد اقتـصادي دارد، از تـأثير سياست

بي ثباتي سياسي در نظر گرفته مي شود، مثل كودتاها، ،هاانقلابمنفي مصاديقي كه اغلب براي

بر«.ي ناشي از حوادث سياسي بيشتر است مرگ ها و وند، رژيم هاي سياسي ممكن است بيايند

و اما اعتماد آژانس  ي هـا سياسـتي جـايگزين از دولـت هـا اقتصادي تـا زمـاني كـه فعالانها

مي كنند، از بين نمي رود و قابل پيش بيني پيروي هاي رژيم،به عبارت ديگر. اقتصادي با ثبات

بي ثباتي در  ي اقتـصادي سياسـت هـا سياسي كه با ثبات به نظر مي رسند ممكن است بواسطه

و بلا شوندخود، دچ علاوه بر ايـن، حتـي اگـر يـك نظـام«.)Abdiweli, 2001: 96(» ار مصيبت

و قريب الوقوع نباشد، ممكن است بواسطة بي ثبـاتي در  سياسي در خطر فروپاشي سياسي آني
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و نظـام هـا بعـضي از پايـدارترين. شود عقب ماندهوي اقتصادي ناتوان سياست ها  در آفريقـا

در؛ تجربه كرده انـد1980و 1970را در دهه هايي ملالت انگيزيهاآمريكاي لاتين نرخ رشد

كه تجربه ي اقتـصادي هـا سياسـتي سياسي دارند امـا آشفتگي ها حاليكه، در كشورهاي ديگر

براي مثال، بورنر.ي اقتصادي قابل ملاحظه از خود نشان داده اند پيشرفت ها باثبات داشته اند،

 داراي نظـام 1932 نشان داده اند تايلنـد از زمـاني كـه در سـال)Borner et al, 1995(و ديگران 

 كودتاي نظامي،17 قانون اساسي،13 شده است،)Constitutional Monarchy( پادشاهي مشروطه

هاو هاي جمعي بسيار داشته است؛ اما شورش هاو نا شورش ي سياسي بر امنيت حقوق آرامي

.)Abdiweli, 2001: 96( ماكيت در تايلند تأثير نداشته است

و باسو  ناندي
)Nandi and Basu(و مسابقه تسليحاتي بـر توسـعه  هم تاثير مخارج نظاميگري

بي ثباتي سياسي، وجود تهديدات نسبت بـه بقـاي حكومـت يـا جامعـه تماميـت(كه ناشي از

مي كنندتا) ارضي ا: را اينگونه بيان ساسـي وجود مخارج نظامي بالا موجب قرار گرفتن منابع

مثـل(هـستندد كه براي نيازهـاي توسـعه اي لازمشويك كشور در خدمت اهداف نظامي مي 

هـايي بهداشتي، كشاورزي، برنامـه مراقبت ها نياز براي خانه سازي، آموزش، منابع لازم مورد 

و محيط زيست  و نهادهـاي نظـامي،) جمعيتي، انرژي همچنين سبب قـدرت يـافتن موسـسات

و تحـت الـشعاع قـرار گـرفتن يلهوسبهاي داخلي يتياحتمال سركوب نارضا   نيروهاي نظـامي

.)Nandi and Basu 1993 : 33-38(دشودموكراسي مي

 نتيجه
و و دولـت، بـسيج منـابع با توجه به اينكه دستيابي به توسعه مستلزم عـزم راسـخ نخبگـان

و فراهم  و آرام مي باشد، بي آوردنامكانات، و محيط امن ي سياسـي از نـوع هـا ثبـاتي بستر

و خارجي، نا و نظـام آرامي ها جنگ داخلي ي اجتمـاعي، تهديـدات امنيتـي نـسبت بـه جامعـه

و و خـارجي، فـرار ... سياسي و توسعه اقتـصادي، اجتمـاعي، سـرمايه گـذاري داخلـي بر رشد

و علاوه بر آن باعـث از اولويـت افتـادن  و مخرب دارد و انساني، تاثير منفي سرمايه هاي مالي

مي شودت به اهدافي غير از آن و توجه و هـا سياسـت همچنـين بـي ثبـاتي در مـديريت،. وسعه

و و عدم توافـق نخبگـان ي اصـلي جامعـه، نداشـتن گـروه هـا قوانين در اثر منازعات سياسي

و و برنامه مشخص و افزايش ريـسك باعـث از ... استراتژي با غير قابل پيش بيني نمودن آينده،

من  به جاي آن بين رفتن فضاي و ي زود بازده فعاليت ها اسب سرمايه گذاري اقتصادي مي شود

مي كند علاوه برآن با تغيير مكرر مجريـان در اثـر مـسائل.و عمدتاً مخرب اقتصادي رواج پيدا

و  و حزبي و به جاي آن توجه به اهداف گروهي به اهداف ملي و عدم توجه و جناحي سياسي

آنت ها اولوي، سياست ها تغيير مداوم  و اهداف توسعه عـلاوه بـر تحقـق نيـافتن هيچكـدام از
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و و تغييـر مكـرر در پيگيـري اولويت ها اهداف و منـابع كـشور از طريـق نوسـانات ، امكانات

مي رود هدف و در دعواهاي سياسي هدر و بعضاً متضاد و. هاي متفاوت همين مساله دسـتيابي

.تحقق اهداف توسعه را غير ممكن مي سازد

و مĤخذمنا :بع
:فارسي. الف

، ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، محمد سعيدي قائني نجفي، تهران، مركـز فهم سياست جهان سوم. اسميت، برايان كلايو.1

و انتشارات وزارت امور خارجه، .1380چاپ

و يكلنفلد.2 و جاناتان و بي ثباتي، ). 1382(برچر، مايكل ن، انتشارات پژوهـشكده ترجمه علي صحبدل، تهرا بحران، تعارض
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